
   ... شاهرودی نسبت بهالله  آیتتبیین نظر شهید صدر و مرحوم 
ق امر«تتمیم نظر آخوند در 

ّ
  »استحاله اخذ قصد امر در متعل

  ١سیّد علی نقی حیدریه

  چکیده
ی اخذ قصد امر در متعلّق امر و تطابق آن بـا عقـل و شـرع، در قلمـرو  هی استحال هبحث از نحو

ی ایـن  ههاشمی شاهرودی مورد اختلاف است. امـا گسـترنظرات آخوند و شهید صدر و مرحوم 
اختلاف چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقـی موسـع و یکپارچـه در ایـن بـاره صـورت 

ایسـت کـه بـرای  هنگرفته است. از این رو پرسش از چگونگی تحقّق دور در کـلام مـولا، مسـأل
ر متعلّق امر از مباحثی است که رسیدن به پاسخ مناسب، نیازمند پژوهش است. اخذ قصد امر د

ی مرحوم آخوند خراسانی، به استحاله در کلام و الفاظ مولا منجر شده اسـت. امـا در  هدر اندیش
ی تهافت در نظـر مـولا منجـر شـود و همچنـین  هتواند به استحال یاندیشه مرحوم شهید صدر م

در متعلّق امر منجر شود.  ی مرحوم هاشمی شاهرودی به جواز اخذ قصد امر هتواند در اندیش یم
این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر انجـام 

هـای فلسـفی و اصـولی بـا گـرد  هشده است. و نیلِ به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزار
  باشد. یمر در متعلّق امر می آن، امکان اخذ قصد ا ههای کتابخانه میسّر است که نتیج هآوریِ داد

  قصد امر، متعلّق امر، واجب تعبّدی، دورگان: کلید واژ
    

                                                           
 .ی شهیدین  هدرس خارج مدرس هطلب .١
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  مقدمه
یکی از اقسام واجب، واجب تعبّدی است یعنی واجبی که صرف تحقّقِ مأموربه، مـراد نیسـت و 

هم هست. عمده اشـکالی کـه در بحـث واجـب تعبّـدی » قصد قربت«علاوه بر آن، احتیاج به 
را در متعلّق امر اخذ کـرد و حـال آن کـه » قصد قربت«است که امکان ندارد قید وجود دارد این 

کنـد، و  یکفایـت نمـ» وصول«قطعاً از جانب مولا صادر شده است و صرف » واجبات عبادی«
  باشد. ی(قصد امثتال) م برای تحقّقِ امتثال امر احتیاج به نیت تقرّب

نظر وجود ندارد. با وجود اینکه قـدما در نسبت به ماهیت واجب توصّلی و تعبّدی، اختلاف 
اند، اما میان واجبـاتی از قبیـل  هواجب، آن را به واجب تعبّدی و توصّلی تقسیم نکرد بندی متقسی

اند به این صورت که برای تطهیر ثوب حتی اگـر  هفرق قائل بود» صحت صلاة«و » تطهیر ثوب«
بــا آب غصــبی را صــحیح  شــود، امـا وضــو یبـا آب غصــبی انجــام شــود، طهـارت حاصــل مــ

ق، ١٣٨٧(شیخ طوسـی،  اند هدانست یاند، همچنان که نماز بدون قصد قرب را صحیح نم هدانست ینم
 ، مرحوم علامه نسبت به اینکه در نماز باید قصد قربت باشد، ادعای اجماع کـرده اسـت)٨۵ص

یـن مطلـب مشـهور اند کـه ا هی دیگر از فقهاء نیز اذعان داشت ه، عد)١٠١ق، ص١۴١۴(علامه حلی، 
واجـب, أن  یيشـترط في اسـتحقاق الثـواب علـ«اند:  ه، اما متکلمین گفت)٢۵٧(شهید ثانی، ص است

بـا وجـود فرقـی کـه میـان بعضـی از ).۴٠٨، ص١۴١٣(علامه حلـی،  »يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه
میـان واجـب  بندی م(تعبّدی و توصّلی) در کلام قدما مطرح شد اما آنها بحثی از تقسی ها بواج

توسط متـأخّرین بیـان شـده اسـت. پـس از  بندی ماند و این تقسی هبیان نکرد» تعبّدی و توصّلی«
آنها، ایـن بحـث تکامـل  ورود این بحث به کتب اصولی، به تدریج با طرح اشکالات و پاسخ به

  پیدا کرد.
ت و واجب توصّلی واجبی است که صرفِ وصول، معیـار اسـ«مرحوم میرزای قمی فرموده: 

ب است، بنابراین  یی آن نفس انسان تکامل م هواجب تعبّدی واجبی است که به واسط یابد و مقرِّ
، ایشان )٢١۴ق، ص١۴٣٠(میرزای قمی، »چنین واجبی بدون قصد اطاعت امر، امتثال نخواهد شد.

قصد امتثال، بدون معرفت همان فعلی که مـولا امـر کـرده، «فرمایند:  یدر مورد واجب تعبّدی م
 »معنـا اسـت ینیست و اگر مکلّف آن فعل را نشناخته باشد قصد تقرّب به آن فعـل بـ پذیر نامکا

و ایشان این مطلب را، وجه فـرق بـین واجـب تعبّـدی و توصّـلی  )٣١۵ق، ص١۴٣٠(میرزای قمی، 
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انـد کـه  هتـوانیم احتمـال بـدهیم ملتفـت بـود یدانند. البته با توجه به ظاهر عبارات ایشان مـ یم
بودنِ بحـث هنـوز عمـق لازم را  تی بر تعریفشان وارد است، اما ممکن است به علت تازهاشکالا

کننـد کـه  ینیافته بوده و لذا در ادامه متأخّرین اشکالی عمیـق را بـه ماهیـت امـر تعبّـدی وارد مـ
  سرآغاز منازعات بسیار است.

اگـر «یند: فرما یی نیت قصد وجه در حالت احتیاط م همرحوم شیخ انصاری ذیل بحث نحو
ی اطلاق دلیل نماز، بگوید قصد وجه برای نماز واجب اسـت و در نتیجـه نمـازِ  هکسی به واسط

شود محال اسـت کـه بتـوان بـه اطـلاق اقیمـوا  یاحتیاطی مجزی نیست؛ در جواب به او گفته م
 »باشـد یالصلاة راجع به قصد قربت یا قصد وجه، اخذ کرد در نتیجه اصالة الاطلاق جاری نمـ

فرمایند قصـد وجـه صـرفاً بـه خـاطر تعیـین  ی، ایشان در جای دیگر م)٧۵ق، ص١۴٢٨(انصاری، 
 باشـد یواجب است پس اگر واجبی داشته باشیم که معین باشد دیگه احتیاج به قصـد وجـه نمـ

فرماینـد: قصـد قربـت همـان جعـل غایـت  یایشان در جای دیگر م )٢۶٩ق، ص١۴١۵(انصاری، 
دهد به نیت اینکه ایـن نمـاز موجـب تقـرّب او  یف نماز را انجام متوسط شارع است یعنی مکلّ 

گوید در عبادات صرفا واجب به همـراه جمیـع قیـودش وجـود  یشود. اما در نهایت ایشان م یم
باشـد کـه در اتیـان  یبنا بر مسلک عدلیه به این نحو م» (قربت) قصد اطاعت خداوند«دارد، اما 

باشد اگر انسان عمـل را  یو نیز یک حسن فاعلی هم م باشد ییک فعل عبادی یک حسن فعلی م
شـود کـه در نتیجـه  یانجام دهد از حسن فاعلی هم برخوردار م» خدا گفته است«به دلیل اینکه 

  )۴١ق، ص١۴١۵(انصاری، شود. یمنجر به صحت عمل عبادی بنده م
دی ود علت واضحی توسط قدما مبنی بـر اشـکالی کـه در واجـب تعبّـش میدر نهایت بیان 

را » وجوب قصد امر در واجب تعبّدی از چه طریقی قابل اثبـات اسـت«است، بیان نشده یعنی 
کنند که البتـه  یمطرح م» دور«کسی واضح بیان نکرده است، مرحوم آخوند دلیل این استحاله را 

نند و در نهایت تصوّر دیگری از تحقّـق دور ارائـه ک میشهید صدر به تصوّر ایشان از دور اشکال 
شـود، تفاسـیری از واجـب تعبّـدی و  ای که از بحث استحاله مطرح می ههند. با توجه به ادلد می

  شود که به آنها اشاره خواهد شد. توصّلی نیز ارائه می
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  تبیین مفاهیم اساسی تحقیق ـ ١
  »دور«مفهوم  ١ـ  ١

امـر کـه » توقّف شـیء بـر خـودش«فرماید دور یعنی  یم )١٨۴، ص١٣٨٧(حیدری،  مرحوم مظفر
باشد زیرا این امر یعنی شیء معلوم باشد قبل از اینکه معلوم باشد و این محال است.  یمحالی م

  شود. تفسیم می» مضمر«و » مصرّح«یِ  هدور به دو دست
روز زمـانی «و » کنـد یاسـت کـه در روز طلـوع مـ ای هخورشید ستار«مثال دور مصرّح:  .١

جـا دور رخ داده اسـت زیـرا معرفـت در ایـن » کنـد یاست که خورشید در آن طلـوع مـ
خورشید متوقّف بر معرفت روز شده است و معرفت روز هم حسب تعریـف متوقّـف بـر 
معرفت خورشید است. شیء متوقّف بـر خـودش شـده اسـت یعنـی معرفـت خورشـید 

  باشد. یمتوقّف بر معرف خورشید است که مستلزم امری محال م
شـود بـه  یزوج تعریف مـ«و » شود یج تعریف معدد دو، به اولین زو«مثال دور مضمر:  .٢

ای  ئشوند بـه اینکـه دو شـی یمتساویان تعریف م«و » شود یاینکه تقسیم به دو متساوی م
شـوند بـه ایـن کـه دو شـیء  یشیئین تعریف مـ«و » هستند که یکی مطابق دیگری است

ایـن بـار در در نتیجه تعریف عددِ دو در نهایت متوقّف بر تعریف عدد دو شد. اما » است
ی اول توقّف شیء علی نفسه حاصل نشد بلکـه  هدور مضمر این اتفاق افتاد زیرا در مرحل

  در سه مرحله توقّف شیء علی نفسه حاصل شد.

  »قصد قربت«مفهوم  ١ـ  ٢
  معنای لغوی ١ـ  ٢ـ  ١

ه و در آیـ» استقامة الطریـق«قصد یعنی  )٣۵٣ق، ص١۴١۴(ابن منظور،  فرماید یقصد: ابن منظور م
بيِلِ  وَلَبَ {فرماید  یقرآن م یعنی بر خدا واجب است راه راست را نشان دهد و انسان  }االلهِ قَصْدُ السَّ

(ابـن احمـد،  را به حجج و براهین واضح، دعوت کند که به آن سمت و سو برود. همچنین خلیـل
  داند. یم» استقامة الطریق«نیز معنای قصد را  )۵۵ق، ص١۴٠٩

به معنای » قُرب، نقیض بُعد است« )۶۶٣ق، ص١۴١۴(ابن منظور،  رمایدف یقرب: ابن منظور م
القـرب «هم در معنای قرب گفتـه  )١۵٣ق، ص١۴٠٩(ابن احمد،  باشد. همچنین خلیل ینزدیکی م



   

 

 نییتب
شه

ظر 
ن

 دی
م آ
حو
 مر
ر و
صد

ی
ت

لله
ا

 
رود
شاه

 ی
...

 به 
ت
سب
ن

 

١٢٩ 

کـه رسـیدن  ای هنزدیک شـدنِ بـه حـق بـه گونـ«و ایشان در معنای تقرّب گفته است » ضدّ البعد
  ».حاصل شود

  اصطلاحیمعنای  ١ـ  ٢ـ  ٢
یعنی عزمـی کـه بـه سـمت انشـاء فعـل » قصد« )٩۶(محمود عبد الـرحمن، ص در اصطلاح فقهاء

  شود و قصد امر یعنی فعلی را عامدانه انجام دادن. یکشیده م
ی آن  هیعنی آن چیزی کـه بـه وسـیل» قربت« )٨٠(محمود عبد الـرحمن، ص در اصطلاح فقهاء
باشد مثل احسان به مردم یا ساختن مسجد یـا وقـف  یشود و مطیعانه م یانسان به خدا نزدیک م

 )٨١(محمود عبد الـرحمن، ص اند هبرای فقراء و... . قربت یعنی اعمال خوب و مطیعانه. بعضی گفت
شود البته شـرط معرفـت یـک شـرط حقیقـی  یای با شرط معرفت، قربت گفته م ئنزدیکیِ به شی

بداند عمل موجب قرب اسـت ولـی  باشد بلکه شرط علمی است یعنی تا زمانی که شخص ینم
  باشد. یاگر نداند یا التفات نداشته باشد این عمل موجب نزدیکیِ شخص به خدا نم

ق امر» قصد امر«ی اخذ قید  هاستحال ـ ٢
ّ
  در متعل

ای مطرح شده است که اهم آنهـا توسـط  در متعلق امر ادله» قصد امر«ی اخذ قید  در بحث استحاله
را مطـرح  »دور«علماء پاسخ داده شده است و بررسی خواهد شد. آنها در مهمترین دلیلشان تحقّق 

  باشد. کنند. تضارب آراء نسبت به تحقّق استحاله یا عدمِ آن، ناشی از تصوّر دور و تنقیح آن می می
اخذ قید قصد امـر «ی دوری  هبه استحالقائل  )٧٣ق، ص١۴٠٩(آخوند خراسانی،  مرحوم آخوند

نیز همچون آخونـد قائـل بـه اسـتحاله  )٧٠ق، ص١۴١٧(صدر،  هستند شهید صدر» در متعلّق امر
کنند که اول آنها مربوط به آخونـد اسـت و در  یباشند و چهار وجه استحاله را از علماء ذکر م یم

ی اخذ قید قصد امر در  هاستحال«گر از فرمایند و چهار وجه دی یادامه چهار وجه استحاله را رد م
 بنـدی عکنند در نهایت نسبت به معنای واجب تعبّدی بـه جمـ یرا خودشان مطرح م» متعلّق امر

  رسند که در ادامه مطرح خواهد شد. می

  »قصد امر«دلیل اول استحاله: لزوم دور در صورتِ صدور امرِ به  ٢ـ  ١
قصد امر توسـط مکلّـف، «فرمایند:  در بیان دور می )٧٣صق، ١۴٠٩(آخوند خراسانی،  مرحوم آخوند
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 امر مولا، متوقّف بر متعلّـق امـر«؛ زیرا تا امر نباشد قصد امر معنا ندارد و »متوقّف بر امر مولاست
شود یعنی اگـر قصـد  ؛ زیرا قصد امر متأخّر از امر است در نتیجه دور محقّق می»(قصد امر) است

دهد زیرا باید قصد امر مقـدّم بـر امـر باشـد در حـالی کـه  دور رخ می امر در متعلّق امر اخذ شود،
دهـد ایشـان در مقـام بیـان  تحقّق قصد امر مؤخّر از امر است. ظاهر کلام مرحوم آخوند نشان مـی

  باشند. صدور امرِ این چنینی در خارج هستند و ملتفت به حدوث تهافت در ذهن مولا نمی
فرماینـد: واجـب تعبّـدی و  مـی )٧۴ق، ص١۴٠٩اسـانی، (آخونـد خر در نتیجه مرحـوم آخونـد

باشـند. صـرف  یمتفاوت م» ی اسقاط امر هنحو«تفاوتی ندارند بلکه در » متعلّق امر«توصّلی در 
کند بلکه حصول غرض مولا معیـار اسـت؛  یاتیان مأموربه برای سقوط واجب تعبّدی کفایت نم

ای کـه بیـان  هده است ولی به دلیـل اسـتحالبو» اتیان فعل به همراه قصد قربت«زیرا غرض مولا 
  امر کرده است.» ذات فعل«شد، نتوانسته امر به اتیان با قصد قربت کند و لذا مولا به 

کننـد کـه اسـقاط امـر فقـط بـه  یبه ایشان اشکال م )٩٣ق، ص١۴١٧(صدر،  البته شهید صدر
به دنبال دارد یعنـی معنـا نـدارد به، إجزاء عقلی را راست؛ زیرا اتیان مأمو مأموربهی اتیان  هواسط

به را بدون قصد قربت انجام داده است، تکلیفش بـاقی بمانـد! در نتیجـه وقتـی رمکلّفی که مأمو
ماند که ارتباطی  یشود اما فرد دیگری از طبیعت باقی م یبه را اتیان کرد امر ساقط مرمکلّف مأمو

ی مـتعلّقش محقّـق  هامـری بـه واسـط شود؛ زیرا هـر با امر اول ندارد بلکه امر دیگری محقق می
  شود. یشود و اگر متعلّق عوض شد امر هم عوض م یم

توان گفت که در اوامر، فـرض ایـن اسـت کـه متعلّـق امـر،  یاما در دفاع از مرحوم آخوند م
در غرض دخیل بوده را مولا گفته است امـا در مـا نحـن  هر چهمولاست و  تمام غرضمحصّل 

(؛زیـرا  هرآنچـه دخیـل در غـرض بـوده اسـت را نگفتـه«ریم کـه مـولا فیه علم داریم یا شک دا
پس اتیان مأموربه، مجزی از واقع نیست و همان امر اول تا زمانی که عبـد » توانسته بگوید) ینم

  ماند. یبا قصد قربت اتیان کند، باقی م
» حقیقت حکـم«همچنین ممکن است در دفاع از شهید صدر جواب داد که مرحوم آخوند 

ی جعل فهمیـده شـد کـه  هداند وقتی در مرتب یو بُعد داعویّت و اعلان و فعلیّت و تنجّز م ارادهرا 
(ذات فعـل) خـورد، در نتیجـه  ی مولا فقط به متعلّـق هنماز با قصد قربت مصلحت دارد اما اراد

  مکلّف مأمور، به قصد قربت نیست.
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  بر فرض قصد امر، محقّق دور نیست نقد دلیل اول: توقّف وجود قصد امر ٢ـ  ١ـ  ١
فرماید تصوّری که مرحوم آخوند از دور ارائه دادند منجـر  یم )٧۵ق، ص١۴١٧(صدر،  شهید صدر

» قصد امر فرض«متوقّف بر » قصد امر وجود«شود؛ زیرا نتیجه فرمایششان  به حصول دور نمی
  شود. یمشاهده نم» توقف شیء علی نفسه«است و در این بیان 

  »قصد امر«دلیل دوم استحاله: لزوم تهافت در نظر مولا قبل از صدور امر به  ٢ـ  ٢
کنـد در نهایـت منجـر بـه تتمـیم وجـه  یاقامـه مـ )٨٠ق، ص١۴١٧(صـدر،  دلیلی که شهید صدر

گویـد  یشود. ایشان مـ یم» دوری بودنِ اخذ قصد امر در متعلّق امر«ی آخوند نسبت به  هاستحال
لـذا محـال اسـت و از  شـود یمنجر به ایجاد تهافت در کلام مولا م اخذ قصد امر در متعلّق امر

  دهد. یی ثبوتی رخ م ههیچ راهی قابل تصحیح نیست؛ زیرا استحال
قبل از صدور امر، مولا باید امر را فرض کند تا بتواند قصد امر را نیز فرض کند. بـه عبـارت 

ی عنـوان، معنـون را  هی مولا با دریچـکند که فانی در معنون است یعن یدیگر آمر به عنوانی امر م
مولا در ذهن خودش عنوان قصد امر را فـرض خواهد و لذا خارج را هم نگرش دارد یعنی  یم
دهـد.  یمولا رخ م» نظر«و لذا تهافت در  خواهد یحالی که قصد امر خارجی را م کند در یم

کال شـهید صـدر بـه باشد و لـذا اشـ ی(وجود قصد امر، فرض قصد امر) در ذهن مولا م هر دو
» متعلّق تصویرسازی«شود. فرمایش شهید صدر نسبت به  یمورد خودشان جاری نم آخوند در

، تهافـت را عـالم فـرضاست و ارتباطی با فعل مکلّف ندارد به عبارت دیگـر شـهید صـدر در 
و  را در مقـام انشـاء» دور«کند و کاری با وقوعِ تهافت در عالم واقع ندارد شهید صدر  یمطرح م

شود؛ زیرا جزءِ متعلّق امر اسـت در  یرؤیتِ مولا تصوّر کرده است. قصد امر بعد از امر تصوّر م
دارد، » قبـل الامـر«حالی که ماهیتِ متعلّق امر، قبل از امر است در نتیجه قصد امر که ماهیـتِ 

  دیده شده و این دور و پارادوکس است.» بعد الامر«
قصـد «فرماید محال اسـت  یهمچون آخوند م )٩۴صق، ١۴١٧(صدر،  در نتیجه شهید صدر

متعلّق امر قرار بگیرد حتی در امر دوم؛ زیرا امر دومی که متمّم جعل است کأنّ همـان امـر » امر
گوید متعلّق اوامر توصّلی و تعبّدی، ذات فعـل اسـت امـا فرقشـان ایـن  یباشد. ایشان م یاول م

دهـد امـر قبلـی  یرا بدون قصد امـر انجـام مـاست که در واجب تعبّدی هر بار مکلّف مأموربه 
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(قصد امر) که امر اول را درست کرده  مصلحتیگردد؛ زیرا  یبر م »نوع امر«شود ولی  یساقط م
بود، همچنان موجود است و تا زمانی که مکلّف مأموربه را با قصد امـر امتثـال نکنـد، امرهـای 

  بعدی صادر خواهد شد.
تواند امر کند و اگـر امـر  صّل غرض نباشد، مولا اصلا نمیاشکال: اگر نمازِ با قصد امر مح

متعلّـق امـر » قصـد امـر«رسد پـس  یکند، امرش لغو خواهد بود و نوبت به طرح بحث دور نم
تواند کل غرض را تحصـیل کنـد.  یی انضمام قصد امر به مأموربه، نم هنیست و مکلّف به واسط

وجـود » قصـد امـر«شود که در متعلق امـرِ مـولا  یی نگاه اثباتی وقتی دیده م هدر نتیجه به واسط
  ندارد یعنی دخیل در غرض نبوده است.

محرکیـتِ نحـوَ «شود که به متعلّق، امر شود یعنی غـرض،  یباعث م» غرض«جواب: بله 
» قصـد امـر«تواند به  یجز این کار ندارد زیرا نم ای هفیه مولا چار نسازد. اما در مانح یم »المراد

 »لازم نیست محصّل غرض، متعلّق امر باشـد«امر کند. همچنین اگر شخصی قائل باشد که 
  دهد. یکند) در این صورت اشکال رخ نم ی(بلکه متعلّق امر سد باب عدم غرض م

قصـد امـر بعـد از «دارای مفهوم اسمی و » قصد امر قبل از امر«نقد دلیل دوم:  ٢ـ  ٢ـ  ١
  مفهوم حرفی دارای» امر

رماید قصد امر قبل از امر، مفهموم اسـمی ف می )٨١ق، ص١۴١٧(صدر،  مرحوم هاشمی شاهرودی
ی ایشـان بـر بحـوث ایـن  هدارد در حالی که قصد امر بعد از امر، مفهوم حرفی دارد. طبق تعلیقـ

د؛ زیـرا باشـن یتوانند قائل به عدم تحقّق دور در ما نحن فیه مـ یشود که ایشان م یطور فهمیده م
مـثلا در مـورد  بعد از امر است.» شخص الامر«قبل از امر و فرض » طبیعت الامر«فرض 

نمـاز بـا قصـد «قبـل از امـر شخصـی بـه » نماز با قصد قربت«امر به نماز، کلّیِ طبیعیِ امرِ به 
است؛ زیرا فرض شخص الامر بعد از امر طبیعی کلّی است. بله بحث شـهید صـدر در » قربت

شود که در ذهن این دو مرتبه وجود نداشته باشد بلکـه در ذهـن  یباشد اما دلیل نم یذهن مولا م
هم یک کلی طبیعی امر به صلات وجود دارد و در همان ذهن یک شخص امر به نماز بـا قصـد 

قصـد «شـود.  یی دور در ما نحـن فیـه منتفـی مـ هی استحال هقربت وجود دارد، در نهایت مسئل
در متعلّق امر اخذ شده است و متقدّم بر شخص امر به صلات با قصد قربـت » طبیعت امر مولا
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(شخص قصـد  ودش میاست، هنگامی که شخصِ امر، فرض شد بعد متعلّق شخص امر محقق 
  ی متفرع بر یکدیگر وجود دارد: هامر شخصی) در واقع چهار مرحل

  ر شخصیفرض طبیعة الامر قبل از متعلّق امـ 
  فرض قصد طبیعة الامر قبل از متعلّق امر شخصیـ 
  فرض شخص الامر بعد از متعلّق امر شخصیـ 
  فرض قصد شخص الامر بعد از متلعق امر شخصیـ 

  اشکال:مولا به چیزی که فرض کرده امر نکرده است.
  جواب: کلی طبیعی و فرد در وجود خارجی اتحاد دارند.

در مـورد فرمـایش شـهید صـدر  )٩۵ق، ص١۴١٧(صدر،  در نتیجه مرحوم هاشمی شاهرودی
فرمایند که اصلا مجالی برای تجدد امـر در عـالم جعـل و انشـاء وجـود  ینسبت به تجدد امر م

ی  هندارد. اما اگر بخواهیم تجدد امر در عالم مجعول داشته باشیم متوقّف اسـت بـر اینکـه قضـی
ی حقیقیه در عالم خارج مادامی که نماز را  هحقیقیه در جعل داشته باشیم به این نحو که این قضی

ی این قـول  هبا قصد قربت نیاورد، امر منحلّ بر تمام مجعولات متکرر و متجدد بشود. البته لازم
این است که در ما نحن فیه اگر شخص دائما عمل را در تمام وقت بدون قصد قربت تکـرار کـرد 

ین مطلب اشتباه است. در نتیجه حرف شـهید قائل به عصیان این شخص نباید بود در حالی که ا
صرف اتیـانِ فعـل، کفایـت «تواند مثبت این باشد که گفته شود  یصدر مبنی بر تجدّد در امر، نم

کند بلکه تحقّق غرض متوقّف بر قصد امر است و تا زمانی که قصد امر اتیان نشود امر باقی  ینم
  »خواهد ماند.

  بندی عجم ـ ٣
ویـد گ مـیداند به عبارت دیگر ایشـان  یم» تهافتِ در ذهن مولا«را در  شهید صدر صرفاً اشکال

تهافت در وعاء ذهن و تشریع رخ داده است و با توجه به اینکه امر، مفهوم ذوالاضافه اسـت لـذا 
 ی قبل امر، متعلّق امر موجود باشد مثلا تصـوّر سـجود هدر مرتب بایدخواهد امر کند  یکسی که م

کند در ایـن مـورد  ی(عنوان فانی) م متعلّق امر) و سپس امر به سجودِ متصوّر( (عنوان فانی) دارد
توان تصوّر سجود را  یباشد زیرا حتی اگر امری هم نباشد م یتصوّر سجود متوقّف بر امر مولا نم
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ی قبل از امر) متوقّف بر امر است و خـود  همرتب (متعلّق امر، داشت. در حالی که تصوّر قصد امر
شود. نکته ایـن  ی(تصوّر قصد امر) و لذا اشکال دور محقّق م اش است ققّف بر متعلّ امر هم متو

فرمایش شهید صدر اصلا مربوط به عالم خارج و در زمان امر نیست بلکـه در زمـان قبـل از  که
  رسد. یامر است که به تهافت م

خواهد بعداً ما) که  (ثبوتٌ  قصد امری«ند ک میاشکال: خداوند در زمان قبل از امر تصوّر 
  ند که فردا پول از ملکیتش خارج شود.ک میمثلاً شخصی الان انشاء » آمد

جواب: این تصوّر محال است؛ زیرا مفهوم امر ذوالإضـافه اسـت و بـرای تحقّـق امـر بایـد 
ر باشد بله در مثال چون پول و طرفین الان وجود دارند و لذا عاقد مـ توانـد الان  یمتعلّقش متصوَّ

ق به هیچ مقداری قابـل  هبه همراه اضاف انشاء حقیقی اش محقق سازد اما در ما نحن فیه این متعلَّ
امر متوقّف بر قصد امری که بعـداً  تصوّر نیست و اصلا تمشّی انشاء نیز امکان ندارد چون تحقق

ود الخ و چه بسـا ش میشود متوقف بر قصد امری که بعداً امر  یشود و امری که بعداً امر م یامر م
  لسل هم علاوه بر دور رخ دهد.تس

قصد امر در متعلّق امر اخذ نشـده امـا همچنـین در غـرض مـولا «اگر شخصی قائل باشد 
یعنی مـولا بایـد احتمـال  ایجاد شود داعیدر امر باید، شود به این که  یاشکال م» دخیل است

حتمال خیلی ضعیفی اتیان عمل توسط عبد را بدهد و بعد به مأموربه امر کند اما در ما نحن فیه ا
وجود دارد که این شخص نماز این چنینی را اتیان کند؛ زیرا مفروض است که عبد ثبوتاً از قلـب 

تواند امر به قصد امر کند در نتیجه عبد باید به قدری عمل را  یمولا خبر ندارد و مولا هم اثباتاً نم
لی ضـعیفی وجـود دارد انجام دهد تا به صورت اتفاقی غرض مولا حاصل شود پس احتمال خی

  که عبد این کار را بتواند انجام دهد در نتیجه امر این چنینی شاید در نظر اول لغو به نظر برسد.
(امر متجدد) باشد ممکن است اشکالی رخ دهـد بـه  اگر کسی قائل به فرمایش شهید صدر

باشـند و یـک  یمـبلکه در تعداد افراد متفاوت  افراد امرهای متجدد یکسان نیستنداین بیان که 
کنـد، افـراد  یشـود و عبـد اتیـان مـ یمتعلّق و مأموربه مشترک ندارند زیرا هر امری که ایجـاد مـ

مأموربهِ بعدی یک عدد کمتر از قبلی است تا آخرین امر در زمان انتهای وقت که فقط یـک فـرد 
خلاصـه اینکـه  ی احتمالی امر دوم نسبت به امر اول یک فـرد کمتـر دارد و الـخ. هدارد یعنی دائر
گوید بقاءِ شخص امر به ذات فعل بعد از اتیان عبد، محـال اسـت بـاقی بمانـد،  یشهید صدر م
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شـود  یولی نوع امر به ذات فعل حتی بعد از اتیان عبد باقی است و لذا دائماً امر جدید حاصل م
  شوند. یرسد ذات فعلِ امرهای جدید کوچکتر و کوچکتر م یدر حالی که به نظر م

ی قبـل از امـر  هود، زیرا در مرتبـش میگفته  متعلّق »متعلّق امر قبل از امر«: تسامحاً به نکته
  اصلا امری نیست تا نوبت به متعلق آن برسد! متعلّق امر زمانی صادق است که امر شده باشد.

  حلّ مشکل دور ٣ـ  ١
موجـود » رنفـس الامـ«و » ذهـن«، »خـارج«تواند در وعاءهـای  یبیان اول: (مقدمه:) وجود م

باشد؛ وجود خارجی دو گونه است یا در مقابل وجود ذهنی قرار دارد یـا در مقابـل وجـود نفـس 
ایـی را تصـوّر  یالامری قرار دارد. وجود ذهنی دارای دو مرتبه است یعنی ذهن در یک مرتبـه کلـ

 ند در این صورت وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی قرار دارد زیرا کلی در خـارج وجـودک می
متفـرع  »شخص«کند در حالی که  یی دیگر ذهن یک فرد و شخص را تصوّر م هندارد و در مرتب

بر وجود خارجی است در این صورت وجود ذهنی نه در خارج بلکه در نفس الامـر یـک نحـوه 
  ند.ک میپیدا  خارجیّت

ی  همرتبدهد زیرا وجود ذهنی دو مرتبه دارد؛ مولا در  یدر نتیجه در ذهن مولا، تهافت رخ نم
ی دوم به اعتبار  هکند و در مرتب واند متعلّق را فرضت میاول به اعتبار ذهنی بودنِ تصوّرِ قصدِ امر، 

 کند؛ زیرا طبق فرمایش علامه طباطبایی یخارجی بودنِ تصوّر شخص قصد امر، امر را محقّق م
 ند مطـابَق قضـایاتوا یدر تبیین معنای نفس الامر، واقعیت خارجی نم )١۴ق، ص١۴٠۴(طباطبایی، 

کرد در حالی که هر کـس بـه  ی(حقیقیه) باشد اگر این طور بود انسان به تمامه به خدا علم پیدا م
واقعیـت «شـود چـون کـه از  یی وجودی خودش علم به خـدا بـرایش حاصـل مـ هی سع هانداز

شود و مفهوم ماهیت صـرفاً محکـی وجـود در خـارج اسـت.  ی، مفهوم وجود انتزاع م»خارجی
و کنه فی «تواند کاملا محکی از واقعیت خارجی شود زیرا  یکه در ذهن است نم» هوم وجودمف«

تواننـد حـاکی از واقعیـت باشـند در نتیجـه تمـام قضـایا در ذهـن  یپس قضایا نم» غایۀ الخفاء
» علـم بالکُنـه«داریـم و » علـم بالوجـد«کنند در واقع مـا  یباشند و فقط از خارج حکایت م یم

تواند مطابَق مفاهیم ذهنی باشد چون مفهوم ذهنـی همـان  ییجه واقعیت خارجی نمنداریم در نت
واقعیت خارجی نیست اما در وجود نفس الامری ایـن امکـان میسـر اسـت کـه واقعیـت نفـس 
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الامری مطابَق مفاهیم ذهنی باشد و چه بسا امر خداوند به این نحو تحقّق یافته. بر فرض هم که 
شود زیرا شـهید صـدر در قسـم اولِ  یباز شامل فرمایش شهید صدر نمانسان مُدرک واقع باشد، 

استحاله پاسخ داد به اینکه وجود خارجی قصد امر، متوقّف بر امر مولا و امر مولا هم متوقّف بر 
  شود. یاین حادثه نم» واقعی)( وجود ثبوتی«وجود ذهنی قصد امر است و لذا اشکالی متوجه 

شـود و الا  یی با وجود خارجی، ذهنی محسـوب مـ همقایسبه عبارت دیگر وجود ذهنی در 
خارجیت یعنـی فی حد نفسه خودش خارجیت دارد چون دارای آثار مخصوص به خود است و 

 ===) وجود مساوق با خارجیت است و تقسـیم وجـود بـه ذهنـی و خـارجی تقسـیمیترتب اثر
  است ===) خارجی دو معنا دارد ای هاضافی و مقایس

 بل ذهنیخارجی در مقاـ 

  خارجی مطلق که مساوق وجود است که در مقابلش عدم استـ 
تصوّر ذهنی ایجاد شده نسبت به وجود ذهنی معلوم بالذات است و ماهیت خـارجی  الف)

 شود یمعلوم بالعرض گفته م

بین ماهیت در ذهن و ماهیت در خارج هوهویت بر قرار اسـت اگـر هوهویـت نباشـد ب) 
ی اولـی کـه خارجیـت  هبود. گفته شد وعاء ذهن دو مرتبه دارد مرتب ی علوم ما، غلط خواهد ههم

ی ثانی که ذهن محض است. چه اشکالی دارد که بگوییم متعلّـق امـر قبـل از امـر،  هدارد و مرتب
ی ثانی) باشد و متعلّق امر بعد از امر، قصد امر به وجـود ذهنـی  ه(مرتب قصد امر به وجود ذهنی

  ه خارجیت دارد؟.ی اولی ذهن ک هلکن در مرتب
بیان دوم: سلمنا که که مولا در وعاء ذهن متعلّق قبل از امر و متعلّـق بعـد از امـر را در یـک 

(قصـد  ی ثانی ذهن که خارجیت ندارد، اما مولا متعلّق امر همرتبه دیده است یعنی هر دو در مرتب
بعد از امر را به حمل شـایع (قصد امر)  امر) قبل از امر را، به حمل اولی دیده است و متعلّق امر

  شود. یدیده است در نتیجه دور حل م
بیان سوم: اگر احکام و مجعولات شارع، اعتباری باشد، آیا متعلّقات آنها نیز در وعاء اعتبار 

شود یا در وعاء تکوین؟. اگر متعلّقات آنها در وعاء تکوین باشد و خـود امـر در وعـاء  یایجاد م
شود زیرا متعلّق امر مولا قبل از امر، تکوینی است و متعلّـق  یحل متشریع باشد که مشکل دور 

ی  هامر مولا بعد از امر، تشریعی است. عدلیه قائل به ذاتی بودنِ حسن و قبح هستند و لذا مرحلـ
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داننـد، در  یقبل از جعل شارع که همان مصالح و مفاسد و عالم اقتضـاءات باشـد، تکـوینی مـ
ی و اعتباری به همان مصالح تکوینی داشت اما این توجیه نسبت بـه توان امر تشریع یحالی که م

  اعتقاد اشاعره صحیح نیست.
البته ممکن است گفته شود چون امر در وعاء اعتبار، تشریع و ذهن است و لذا متعلّقش نیز 
در همان وعاء باید باشد زیرا وجود خارجیِ متعلّق، قطعا مراد نیست چون تحصـیل حاصـل رخ 

  کند. یذا مولا وجود متعلّق را به وجود ذهنی فرض مدهد ل یم
دهـد اینکـه  یالبته اگر وعاء متعلّق امر، صرف اعتبار و تشریع باشـد مشـکل دیگـری رخ مـ

(نـه  ی متعلّقات شارع دوری خواهد بود مثلا تصوّر سجودی که قرار است بهـش امـر شـود هکلی
امر متوقّف بر آن است.(تنظیر به بحـث  مطلق تصوّر سجود) قبل از امر وجود ندارد در حالی که

  آخوند در معنای مِن، شروع افراد متصوّر)
ی اول ذهـن باشـد کـه در مقایسـه بـا نفـس الامـر،  همگر اینکه منظور از وعـاء ذهـن مرتبـ
(تصوّر سجود)  (عنوان فانی) و مشکل سایر متعلّقات خارجیت دارد و لذا هر دو خارجیت دارند

  مشکل دوری بودنِ قصد امر باقی است.شود اما همچنان  یحل م
قصـد امـری کـه بعـدا «بیان چهارم: خداوند در متعلّق امر قبل از امر، فـرض کـرده اسـت 

شود. آیا  یپس مشکل دور حل م» قصد امری که آمده است«و در متعلّق امر بعد از امر » آید یم
آیـد، یعنـی الان  یکه بعدا مـدر متعلّق امر قبل از امر خداوند فرض کرده است قصدِ فعلیِ امری 

آید مثل اینکه در جُمَل اسـتقبالیه اسـناد الان اسـت ولـی  یقصد موجود است ولی امرش بعدا م
  زمان تحقّق آینده است.

تواند محقق شود زیرا اصلا امری قابل تصـوّر نیسـت بلـه اگـر قابـل  یاشکال: الان قصد نم
که اصـلا ایـن چنـین امـری قابـل تصـوّر  بود ولی بحث در این است یتصوّر بود، بیان خوبی م

داند که امری است یا نه در حـالی کـه  یاصلا کسی نم» متعلّق امر قبل از امر«نیست. در بحث 
در عالم خارج امر یا هست یا نیست. اگر در عالم ثبوت امر باشد که خـروج از صـورت مسـئله 

متعلّق امـر قبـل «ما صورت مسئله شود که اشکالی ندارد ا یبعد از امر م» متعلّق امر«است زیرا 
کند زیـرا در نفـس  یاست لذا امر نیست. در نتیجه صرف قصد امرِ احتمالی، کفایت نم» از امر

الامر سه قسم داریم ممتنع الوجود و ممکن الوجود و واجب الوجود ولی در عالم خارج ما فقـط 
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نیست و ممکن الوجود ملحـق ممتنع الوجود و واجب الوجود داریم. در عالم خارج یا هست یا 
  شود. یبه دو قسم دیگر م

فرض کرده است قصـد بـالقوه امـری کـه بعـدا » متعلّق امر قبل از امر«جواب: خداوند در 
شـود یعنـی  یرا، در این صورت مشکل قصد حل مـ» قصد بالفعل امر«آید و در بعد از امر،  یم

  جود باشد.تواند مو یالان قبل از امر، قصد بالقوه نسبت به امر م
  اشکال: امری وجود ندارد که قصد بالقوه به آن بخورد.

ی قبل از امر، قصـد بـالقوه بـه امـر بـالقوه داریـم. و در  هجواب: شاید بتوان گفت در مرحل
  ی بعد از امر، قصد بالفعل نسبت به امرِ بالفعل داریم. همرتب

  گیری هنتیج .۴
مطرح شد در نهایت » قصد همان امر«ر بحث امر به های ثبوتی و اثباتی از دور د با توجه به بیان

ای هـم رخ ندهـد زیـرا بـه  هتوان قصد امر را در متعلّق امر اخذ کرد و استحال یرسد م یبه نظر م
به حمل اولـی بـودنِ قصـد «یا » ی بودن وجود ذهنی هدو مرحل(« ها نی لااقل یکی از بیا هواسط

» وعاء مجعولات عالم اعتبار است«یا » مر بعد از امرامر قبل از امر و به حمل شایع بودنِ قصد ا
 تـوان بـه اشـکال یمـ») قصد امر قبل از امر بالقوه است و قصد امر بعد از امر بالفعل اسـت«یا 

  پاسخ گفت والله اعلم.
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